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تداوم فعالیت سامانه بارشی در 
کشور تا روز جمعه

ایســنا:  مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان  �
هواشناســی ضمن اشــاره به اینکه فعالیت سامانه 
بارشی در کشــور تا روز جمعه (چهارم بهمن) ادامه 
دارد، گفت: این ســامانه بارشــی به تدریــج در صبح 
جمعه از کشور خارج می شود. صادق ضیائیان اظهار 
کرد:  بر اســاس تحلیل آخرین نقشــه های پیش بینی 
هواشناســی امروز (ســوم بهمن) شــدت بارش ها از 
سمت غرب کم می شود و به تدریج نیمه شرقی کشور 
را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین این سامانه بارشی 
از اوایل وقت روز جمعه (چهارم بهمن) از نوار شرقی 
کشور خارج می شود. ضیائیان با اشاره به اینکه امروز 
بیشتر مناطق کشور آسمانی ابری، گاهی همراه با رعد 
و برق دارند، گفت: فردا شدت بارش در شرق و جنوب 
کشور بیشتر خواهد شــد. به گفته  او، در این روز افت 
محســوس دما در نیمه شــمالی کشور رخ می دهد و 
در روز یکشنبه (ششم بهمن) نیز بارش برای برخی از 
مناطق شرق و جنوب شرق کشور دور از انتظار نیست. 
تنگه هرمز و غرب دریای عمان و روز جمعه (چهارم 
بهمن) غرب دریای خزر مواج است.  آسمان تهران نیز 
امروز ابری همراه با مه رقیق و در بعضی از ســاعات 
بارش برف و اوایل شــب  نیمه ابری بــا حداقل دمای 
صفر و حداکثر دمای چهار درجه سانتی گراد و در روز 
جمعه (چهارم بهمن) ابری و در بعضی از ســاعات 

مه آلود همراه با بارش پراکنده پیش بینی می شود.

معرفی متخلفان ارزی در حوزه 
دارو و تجهیزات پزشکی

ایلنــا: ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو از معرفی  �
متخلفــان ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی به 
دســتگاه قضا خبر داد. کیانوش جهانپور، ســخنگوی 
ســازمان غذا و دارو، درباره نتیجه پرونده های تخلفات 
ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: تخلفاتی 
که در حوزه ارزی ممکن است انجام شده باشد، تخلفات 
مختلفی است؛ بخشــی از آنچه مربوط به شرکت های 
دارو و تجهیزات پزشکی است، به تخلفات این شرکت ها 
در حوزه عدم ایفای تعهدات برمی گردد. او با بیان اینکه 
برخی از شرکت ها ممکن اســت ارزی را دریافت کرده 
و در موعد مقرر کالای مورد نظر را وارد نکرده باشــند، 
گفت: بر اساس حسابرسی ارزی که برای تعهدات سال 
۹۷ انجام شــد، تخلف حدود ۱۷ میلیون یورویی در این 

زمینه آشکار و پرونده به مرجع قضائی ارسال شد. 

خبر

شورش علیه نابرابري و تبعیض
شــیلیایي ها زمین موعــود را دیده اند، ولي به 
آنها اجازه داده نشــده است که به آن وارد شوند. 
هماننــد یک مســافر درمانده که به دلیل خشــم 
مي خواهد اتــاق انتظار فــرودگاه را تخریب کند، 
بسیاري از شیلیایي ها آخر هفته اي آکنده از خشم 
داشــتند و درخواست داشــتند که بالاخره اجازه 

داده شود از دروازه ها عبور کنند.
بســیاري از معترضان در مورد نارضایتي انباشته 
از مدل اقتصادي شیلي صحبت مي کنند. یک عبارت 
معمول در بیــن معترضان این مورد بود: «مســئله 
افزایــش ۳۰ پزویي (۴ ســنت آمریــکا) کرایه مترو 
نیســت، بلکه مسئله ۳۰ ســال سوءاستفاده است». 
اما نظرســنجي ها نشــان مي دهند که شــیلیایي ها 
ترکیبي از خدمات عمومي بهتر و بازارهاي رقابتي تر 
مي خواهند  نه اینکه سیســتم بازارمحور به کلي کنار 

گذاشته شود.
شــکل غارت ها (به ویــژه تخریب ایســتگاه هاي 
باعــث شــد کــه در مــورد  متــرو در ســانتیاگو) 
«خودانگیخته بــودن» ایــن اعتراضــات بدگماني به 
وجود بیاید. دولت که به دنبال فتح مجدد جبهه هاي 
خود اســت، به جاي شــنیدن پیــام ناراضیان تلاش 
مي کند تا دشمنان سیاســي اش را مقصر جلوه دهد 
(ازجمله چپ افراطي در شــیلي کــه از اعتراضات 
مســالمت آمیز حمایــت کــرده، ولــي اعتراضــات 
خشونت آمیز را به طور جدي محکوم نکرده است).

گشودن دروازه هاي زمین موعود
بله، مسئله روشن اســت: شورش ها نه نشانه اي 
هســتند از اینکه شــیلیایي ها از مدل اقتصادي که از 
زمان احیاي دموکراســي برقرار است خسته شده اند 
و نه مدرکــي مبني بر یک توطئــه بین المللي جناح 
چپ براي بي ثبات کردن یک حکومت دست راســتي 
میانه رو دموکراتیک. واضح است که حکومت پینیه را 
به دلیل شیوه واکنشــش به بحران مقصر است. اما 
در جنبش دانشجویي کرایه عادلانه و حتي در غارت 
ســوپرمارکت ها (که شــاهد این بوده ایم که مردم با 
برداشــتن تلویزیون، یخچال و ماشین لباسشویي فرار 

مي کنند) پیام عمیق تري وجود دارد.
پــس از اینکه دولت وضعیــت اضطراري اعلام 
کرد، شیلیایي هاي مســن تر به یاد خاطرات سال هاي 
حکومت نظامي در دهــه ۱۹۸۰ افتادند، اما در طول 
آن دوره، مطالبه ســاده و روشــن بود: پینوشه بیرون 
برود و دموکراســي بیایــد. امروزه مطالبات بســیار 
مبهم تــر اســت. واضح اســت که پینیــه را محبوب 
نیســت، ولي او رئیس جمهور مشروع شیلي است و 
در دوره تصدي او رسوایي بزرگي پیش نیامده است. 
او فرد جذابي نیســت و به نظر مي رسد برایش زیاد 
مهم نیســت (یا نمي فهمد) که شــیلیایي ها از چه 
چیزي وحشت دارند، چه چیزي مي خواهند یا به چه 
چیــزي باور دارند. همان طور که با کوتاه آمدن دولت 
از افزایــش هزینه متــرو در روز شــنبه، نارضایتي ها 
فروننشست، استعفاي پینیه را نیز مسئله اساسي این 

شورش ها را حل نخواهد کرد. 
۳۰ ســال پیــش که مــن اولین کلاس سیاســت 
آمریکاي لاتین خــود را مي گذراندم، آموختم ونزوئلا 
که در برابــر امواجــي از اقتدارگرایــي مصون ماند 
کــه در دهه هــاي ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ منطقــه را دربــر 
گرفتند، توســعه یافته ترین و باثبات ترین دموکراســي 
در آمریکاي لاتیــن بود. اما این کشــور ســه مشــکل 
داشت: وابستگي شدید به یک کالاي خاص (نفت)، 
ســطوح بــالاي نابرابري و یــک سیســتم نخبگان 
سیاســي غیرپاسخ گو و فاســد. اگر این مسائل را کنار 
مي گذاشــتیم، ونزوئــلا موفق تریــن دموکراســي در 
آمریکاي لاتیــن بود. مــن امروز به عنوان یک اســتاد 
دانشــگاه به دانشــجویانم درس مي دهم که شیلي 
موفق ترین دموکراســي در آمریکاي لاتین است؛ ولي 
این کشــور سه مشکل دارد: وابستگي شدید به مس، 
ســطوح بالاي نابرابري و سیســتم سیاســي فاسد و 

غیرپاسخ گو.
امروز شــیلي در وضعیتي بسیار بهتر از ونزوئلاي 
۳۰ ســال پیش است. شــیلي از هر زمان دیگري در 
گذشته نابرابري کمتري را تجربه مي کند. اقتصادش 
متنوع تر از گذشــته اســت و نخبگان سیاسي حاکم 
فســاد بســیار کمتري دارند و بســیار پاســخ گوتر از 
حکومت قدیمي ونزوئلا هستند؛ اما نخبگان شیلیایي 
تمایل ندارند که دروازه هاي زمین موعود را به سوي 
طبقه متوســط نوظهور بگشــایند. نخبگان شیلیایي 
از درس هایي از تجربــه مخرب ونزوئلا از اوایل دهه 
۱۹۹۰ بهره مي برند. اگر مزایاي رشد اقتصادي (زمین 
موعود) به شــکل عادلانه تري توزیع نشــوند، زمین 

موعود به جهنمي براي همه تبدیل خواهد شد.
فرصت عمل کــردن براي نخبگان شــیلي کوتاه 
است. خوشبختانه به نظر مي رسد که نخبگان حاکم 
این پیام را به خوبي دریافت کرده باشــند. اگر شیلي 
راهي بیابد تا دروازه ها را بگشــاید، شورش هاي سال 
۲۰۱۹ به یک «کاراکازو» جدید بدل نخواهد شــد که 
نشانه شکســت کشورهاي آمریکاي لاتین در راستای 
غلبــه بر میــراث بي ثباتي و نارضایتي اســت که در 

سطوح پایدار و بالاي نابرابري ریشه دارد. 
* این یادداشــت  به ســفارش مرکز توانمندسازي 
حاکمیت و جامعه تنظیم شــده اســت. هدف این 
کیفیت  بهبود  بــراي  اســت  ایجاد چارچوبي  مرکز 
نهادهــا به ویژه دو نهاد مهــم حاکمیت و جامعه و 
تلاش مي کند تا از طریق ایجاد و تقویت شبکه هاي 
اصلاحــي بتوانــد گام هایي در حل مســائلي مانند 
شفافیت، مقابله با فســاد، فقر، نابرابري و تعارض 
منافــع برداشــته و زمینــه را براي کارآمدســازي 

حاکمیت و تقویت جامعه مدني فراهم کند.
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ابراهیــم احمدیان : هفتــه قبل چنــد روزی با 
محیط بانان ســازمان محیط زیســت در غرب کشور 
بــودم. در دو روز چند گروه شــکارچی را دســتگیر 
کردنــد. همگی تفنگ های مجوزدار داشــتند. مجوز 
حمل سلاح غیر از مجوز شکار است. مجوز شکار را 
همین سازمان به صورتی بسیار محدود و کنترل شده 
صادر می کند. در مجوز شــکار، نوع و تعداد شــکار، 
مشخصات شــخص شــکارچی و مهلت شکار قید 
می شــود. برخلاف صدور مجوز شــکار که در کنترل 
ســازمان حفاظت محیط زیست است، صدور مجوز 
حمل سلاح در بیرون از نظارت و کنترل سازمان و بر 
عهده نیروهای مسلح است. سازمان حفاظت محیط 
زیســت حتی نمی داند چه تعداد سلاح مجوزدار در 
دست مردم اســت. با این حال، بیشترین رنج ناشی از 
مجوز حمل سلاح را سازمان حفاظت محیط زیست 
می برد؛ مثلا تعــداد بســیاری از محیط بانانی که به 
دســت شــکارچیان به شهادت رســیده اند، با تفنگ 
مجوزدار تیر خورده اند. این شــاید نشــانگر آن است 
که در صدور مجوز حمل ســلاح به افراد، دقت لازم 
انجام نمی شــود. حتی گاهی افرادی که سوءسابقه 
دارنــد، به نام نزدیکان خود مجوز می گیرند. در میان 
تفنگ هــای مجوزدار فقــط نوع مخصوص شــکار 
به چشــم نمی خورد، بلکه برای ســلاح های جنگی 
خطرناکی مانند انواع پنج تیر برنو (که سال ها اسلحه 
سازمانی ارتش کشورهایی مثل ایران و آلمان بوده) 
بــه بهانه هــای مختلــف (مانند حفاظــت از دام و 
گله) مجوز حمل صادر می شــود. بنا بر مشــاهدات 
نگارنده، شمار درخور توجهی از شکارچیان غیرمجاز 
در مناطــق غرب ایران، گله دارانی هســتند که برای 
حفاظــت از دام خــود مجوز حمل ســلاح دریافت 
کرده اند. نکته عجیب این اســت که در پروانه حمل 
ســلاح قید می شود که حمل این سلاح در کل کشور 
آزاد است، در حالی که مثلا یک دامدار سیار فقط بین 

چند استان مشــخص ییلاق و قشلاق می کند نه کل 
کشــور و این نامحدودبودن اجازه حمل سلاح باعث 
شده اســت افراد دارای مجوز حمل سلاح، گاه برای 
شکار حتی به استان های دیگر هم سفر کنند. کنترل 
رفتــار دارندگان ســلاح در مناطق حیــات وحش با 
وجود کمبود شــدید نیروی محیط بــان، به روز نبودن 
وســایل و امکانــات پایش مناطق حیــات وحش و 
به تازگی مشــکل تأمین بنزین خودروهای گشــت و 
کنترل محیط بانی، بســیار دشــوار و به صورت کامل 

ممکن نیست.
تخمین زده می شــود بیش از یک میلیون سلاح 
مجوزدار و همین تعداد ســلاح غیرمجاز در دســت 
مــردم ایــران باشــد. طبق قانــون، هر ایرانــی بالغ 
می تواند دو قبضه اســلحه در تملک داشــته باشد، 
حتی اگر نیازی به اســلحه نداشــته باشــد. معلوم 
نیســت از چــه رو چنین حقــی به صــورت قانونی 
مقرر شــده است. به عقیده مسئولان سازمان محیط 
زیست، وجود اسلحه در دست افراد می تواند مشوق 
آنها به شــکار غیرمجاز شود؛ زیرا امکان اجازه شکار 
به همه تفنگ داران ممکن نیســت. علاوه بر مسئله 
حیات وحش که به گفته کارشناسان تاب تحمل این 
همه سلاح شــکاری را ندارد، وجود سلاح مجوزدار 
و بــدون مجوز بــا این تعداد بالا، خــود یک معضل 
اجتماعــی بالفعل برای کل کشــور و تهدید امنیتی 

بالقوه در برخی مناطق کشور است.
ظاهرا راه چاره ای نیســت جــز ایجاد محدودیت 
بیشــتر برای صدور پروانه حمل سلاح، دخالت دادن 
ســازمان حفاظت محیط زیست در امر صدور مجوز 
حمل ســلاح و درنظر گرفتن ملاحظات این ســازمان 
و جدیت بیشــتر نیــروی انتظامــی در جلوگیری از 
ورود ســلاح غیرمجاز به کشور. تأسیس باشگاه های 
تیراندازی برای تخلیه شوق و میل افراد به تیراندازی 
نیز می تواند در بهبود وضعیت تا حدودی کمک کند.

 رنج محیط  زیست و سلاح هاى داراى مجوز

آیــت االله  فــوت  از  ســال  ســه  محقــق:  صــدرا 
هاشمي رفســنجاني مي گــذرد اما هنــوز به کارگیري 
کلیدواژه هــاي کاخ و کاخ نشــیني در کنــار اســم او 
جنجالي و خبرساز مي شود. در جدیدترین اتفاق، چند 
روز پیش پرویز فتاح، رئیس بنیاد مســتضعفان در یک 
برنامه تلویزیوني به همین ماجرا اشــاره و به نوعي از 
آنچه کاخ نشینی ۲۵ساله آیت االله هاشمي رفسنجاني 
در کاخ مرمــر خواند، انتقاد کرد؛ موضوعي که البته با 
واکنش گلایه آمیز محسن هاشمي، پسر بزرگ آیت االله 
نیز همراه شد. او در همین باره یک نامه هم خطاب به 
فتاح نوشت و اعلام کرد اگر فتاح سخنانش را تصحیح 
نکند، او هم صحبتي خواهــد کرد و برخي مطالب را 

خواهد گفت.
محســن هاشــمي حــالا در گفت وگو با «شــرق» 
دراین باره توضیحات و نکات جدیدي را مطرح کرد و به 
آنچه کاخ نشــیني آیت االله هاشمي اعلام شده واکنش 
نشــان داد. او در این باره گفت: «در همه سال هاي پس 
از انقلاب همه دیگر مقامات کشور که مسئولیت هایي 
حکومتي داشته و دارند، اعم از مسئولان قوه قضائیه، 
شــوراي نگهبــان، مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
و رئیس جمهور و معاون اول و دولت ۴۰ ســال است 
به واسطه مسئولیتشــان در کاخ هاي بازمانده از دوره 

پهلوي مستقر هستند».
آنچــه پرویز فتاح در برنامه نگاه یک شــبکه یک در 
پاسخ به پرسش مجري برنامه در این باره گفت، به صورت 
دقیق به این شــرح بود: «مجمع تشــخیص مصلحت 
نظام و شــخص مرحوم آیت االله هاشــمي رفسنجاني 
حــدود ۲۰ تا ۲۵ ســال پیش بعد از ریاســت جمهوري 
در کاخ مرمر مســتقر شــدند. همان زمــان هم به نظر 
مي رسید که این استقرار درســت نبود، چون مسئولان 
نظام نباید در این کاخ ها بنشــینند. این کاخ ها را ملت از 
آن نظام گرفته و باید در خدمت ملت قرار بگیرد. بعد از 
فوت ایشان کاخ تخلیه شد اما نه به راحتي بلکه بعد از 
ادعاها و جر و بحث هاي زیاد. این یکي از آن  مواردي بود 
که نمي دانستیم پیش چه  کســي شکایتمان را ببریم و 
به ملت چه  جوابي بدهیم. ولي تلاش هایي که صورت 
گرفت و بیت رهبري هم خیلي با جدیت پیگیري کردند 
و همکاري ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام این 

اواخر داشتند، تخلیه شد».
خبــر همین اظهــارات فتاح البته در رســانه هاي 
اصولگرا به شــکل هاي مختلفي منتشر شد. از جمله 
آنکه خبرگزاري فارس گزارشي دراین باره نوشت با این 
تیتر: «حضور ۲۵ســاله آیت االله در کاخ مرمر!». سایت 
خبري مشرق نیوز هم مطلب را با این تیتر بازنشر کرد: 
«زندگي ۲۵ســاله آیــت االله در کاخ مرمر»، خبرگزاري 
دانشــجو که براســاس شناســنامه، صاحب امتیاز آن 
«بسیج دانشــجویي» است هم گزارشــي از اظهارات 
فتاح منتشــر کرد با این تیتر:« فتــاح: کاخ مرمر را بعد 
از ۲۵ ســال ســکونت به بدبختي از خانواده هاشمي 
گرفتیم».در بخشــي از گــزارش خبرگــزاري فارس و 
مشرق دراین باره هم چنین پرسشي مطرح شده است: 
«حــالا باید منتظر ماند و دید که آیا ســکونت مرحوم 
آیت االله هاشمي رفســنجاني به همراه خانواده در این 

کاخ صحت داشته است».
شــاید همین شــیوه بازتاب ها و واکنش ها بود که 
باعث شد محسن هاشمي واکنش نشان بدهد و اعلام 
کرد دراین باره توضیحاتي خواهد داد. او در گفت وگویي 
با «شرق» دراین باره چنین توضیحاتي ارائه داد: « ابتدا 

بگویــم که به نظر من این یک حرکت کاملا انحرافي و 
تخریبي بود کــه نباید اتفاق مي افتاد و معتقدم بحثي 
که الان مطرح شده یکسري حرف هاي انحرافي است 
و فقط بــراي تبلیغــات و انتخابات اســت. من البته 
فکر نمي کنــم منظور آقاي فتاح تخریــب بوده بلکه 
از صحبت ایشــان سوءاستفاده شــده است؛ کساني از 
صحبت هاي او برداشت کردند، براي اهداف خودشان. 
این جمله را به نقل از من بنویســید که بعید مي دانم 
آقاي فتاح قصد تخریب آیت االله هاشــمي را داشــتند 
یا اینکه ایشــان نمي دانســته در طول ۴۰ سال انقلاب 
اسلامي بیست و خرده اي سال قوه قضائیه در کاخ مرمر 
بوده و بقیه اش هم مجمع تشخیص مصلحت نظام».
هاشــمي در ادامه در این باره افــزود:« این منطقه 
پاســتور منطقه حکومتي دوره پهلــوي بوده، منطقه 
حکومتــي قاجار جاي دیگري بــود ولي اینجا منطقه 
حکومتــي دوره پهلوي بود. در ایــن منطقه کاخ هاي 
متعددي هســت و تقریبا همه کاخ ها توسط مدیران 
جمهوري اســلامي مورد اســتفاده قرار گرفته و هنوز 
هم همین طور است. مثلا محوطه ریاست جمهوري از 
قدیم معروف بوده به کاخ سفید، ساختمان سفیدي که 
آقاي روحاني الان در آن مستقر است. کنارش یک کاخ 
دیگري هست که به کاخ قرمز معروف است. یک کاخ 
دیگر هم هســت به نام کاخ شاهپور غلامرضا که قوه 
قضائیه در آن مستقر است. جایي که آقاي جهانگیري 
مســتقر است و هیئت دولت تشکیل مي دهد هم کاخ 
نخست وزیري بوده، پایین تر از آنکه الان شوراي نگهبان 
است هم کاخ فرح و کاخ هاي این طوري بوده است».

براساس گفته محسن هاشــمي اولین ساختماني 
که در این محل ســاخته شــده همین کاخ مرمر بوده 
که به دســت رضاشاه و در ســال ۱۳۰۴ یا ۱۳۰۵ شروع 
شــده و سال ۱۳۱۳ به اتمام رسیده، اول رضاشاه در آن 
مســتقر بود، بعد از مدتي محمدرضا شاه آنجا مستقر 
شد که ترور نافرجام او در همین کاخ اتفاق افتاد، البته 
اینجا همیشه منطقه حکومتي بوده، یعني منظورم این 
نیســت که کاخ محل زندگي شــاه بوده، چون منطقه 
حکومتــي بوده کاخ هم مربوط به امور حکومتي بوده 
است در آن سال ها. بعد از آن شاه رفت به کاخ نیاوران. 
بعد از انقلاب هم اولین بار قوه قضائیه در آن مســتقر 
شد، در طول سال هاي انقلاب فکر کنم آقایان صانعي و 
موسوي اردبیلي و یزدي تا سال ۷۴ یا ۷۵ در همین کاخ 
مستقر بودند؛ یعني از حدود اوایل انقلاب تا این سال ها، 

بعــد از آن چون این کاخ درب و داغان و به هم ریخته 
شــده بود، قوه قضائیه جابه جا شــد و رفت در کاخی 
دیگر، یعني همین کاخ الان که آقاي رئیســي هم آنجا 

مستقر است، همان کاخ مربوط به شاهپور غلامرضا».
او در ادامه گفت وگو با «شــرق» دربــاره کاخ مرمر 
این طور توضیح داد: «بعد از مدتي که قوه قضائیه از کاخ 
مرمر رفت، یعني از اوایل ۷۵ تا ۷۶، کاخ مرمت شد که 
آقاي مرحوم حبیبي به عنوان معاون اول رئیس جمهور 
مســئولیت ترمیــم آن را بر عهده داشــت. در حقیقت 
اینجا همیشه از اول انقلاب به عنوان یک مقر حکومتي 
مورد اســتفاده بوده و فقط یک سال بلااستفاده بود که 
آن هم زماني بود که داشت مرمت و ترمیم مي شد. به 
غیر از این وقتي مرحوم هاشمي فوت مي کنند هم آقاي 
موحدي و هــم آقاي هاشمي شــاهرودي اینجا بودند، 
یعني تا حدود یک سال و نیم بعد از فوت حاج  آقا. بعد 
که مجمع تشخیص مجلس قدیم را تحویل گرفتند، به 

آنجا نقل مکان کردند».
محسن هاشــمي همچنین در ادامه افزود: «البته 
همیشــه در این سال ها بحثي بین بنیاد مستضعفان و 
دولت مطرح بوده که آیــا اینجا اصلا متعلق به بنیاد 
مســتضعفان هســت یا نه، چون اموال پهلوي طبق 
قانون مشخص شده بود که به بنیاد تحویل داده شود, 
ولي عده اي معتقد بودند جزء اموال پهلوي به حساب 
نمي آید و یک مقر حکومتي بوده، مثل سایر کاخ ها که 

الان و هنوز هم مقر حکومتي هستند».

او در پاســخ به این ســؤال که پاسخ شــما به آنچه 
درباره زندگي آیت االله هاشمي در کاخ مرمر مطرح شده 
چیســت، این طور گفت: «نکته این است که بعد از فوت 
حاج آقا که ما اصلا آنجــا نبودیم و خانواده ما که اصلا 
اینجا حضور نداشــتند و نبودند، بلکه جلســات مجمع 
همچنان در این کاخ برگزار مي شد و رؤساي مجمع هم 
دفترشان همین جا بود. من هم تنها مدتي چون سرپرست 
دفتــر حاج آقا بودم توي ایــن کاخ مي رفتم، ولي بعد از 
فوت ایشــان ما هیچ وقت نرفتیم آنجا، چون این کاخ که 
در اختیــار آقاي هاشــمي نبود، بلکــه در اختیار مجمع 

تشخیص بود و جلسات مجمع در آن تشکیل مي شد».
عــلاوه بــر محســن هاشــمي البتــه «غلامرضا 
جوادي قمــي»، قائم مقــام و مدیــر کل ســابق حوزه 
ریاســت دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در 
همیــن رابطه در گفت وگویي با خبرگــزاري برنا اعلام 
کرد: «همه صحبت هاي فتاح مورد تأیید نیست. در آن 
دوره کســي به زور وارد ساختمان مرمر نشد و مجمع 
با مصوبه جلســه شــورا در آن محل تشــکیل جلسه 

مي داد».
او نیز به ســابقه استفاده از این کاخ اشاره کرد و در 
توضیح گفت: «ســاختمان مرمر بعد از انقلاب محل 
تشکیلات قضائي شد و قوه قضائیه جدید با مسئولیت 
آیت االله یــزدي در محل فعلي کاخ مرمر فعالیت کرد 
که در مدتي که در آنجا بودند، آسیب جدي به قسمت 
گنبد ســاختمان وارد شــد و در نهایت در توافقي بین 
ریاست جمهوري وقت، میراث فرهنگي و قوه قضائیه 
ساختماني در ضلع شمالي کاخ مرمر به قوه قضائیه 
ســپرده شد و ســاختمان مرمر تخلیه و بازسازي شد. 
من و یک مهندس دیگر ســاختمان مرمر را حدود دو 
ســال بازسازي کردیم، آسیب هایی جدي به ساختمان 
وارد شــده بود. در مدتــي که ســاختمان مرمر مورد 
بهره برداري مجمع تشــخیص قرار گرفتــه بود، از آن 
مراقبت مي شد. اگر از این ساختمان استفاده نمی شد، 

تخریب هاي بیشتري متوجه اش بود».
کاخ مرمــر به دلیل نوع ســنگي کــه در نماي آن 
به کار رفته، به این نام شــناخته مي شــود و حالا بنیاد 
مســتضعفان اعــلام کرده قــرار اســت آن را به یک 
مــوزه براي بازدید عموم تبدیل کنــد. البته با توجه به 
واقع شدن این کاخ در وسط منطقه حکومتي که تردد 
و رفت و آمــد به آن با محدودیت هــا و قوانین خاصي 
مواجه اســت، باید دید نوع بازدید از آن به چه شــکل 

خواهد بود.

محسن هاشمي در گفت وگو با «شرق»در  واکنش به ادعاي کاخ نشیني آیت االله مطرح کرد

کدام یک از مسئولان  کاخ نشین هستند
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